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بنظر من، جلسات سه شنبه های ما، مدت ها است که به چند نتيجه رسيده است و لازم است اين نتايج را يکبار بررسی کامل کنيم و سپس اگر همه آن نتايج را پذيرفتيم ديگر از آنها عدول نکنيم. و کوشش ما هم از آن پس چنين خواهد بود که ديگر وقت خود را صرف استدلال مجدد برای اثبات اين نتايج نکنيم تا بتوانيم بر فراز آنها به يک سلسله نتايج عملی برسيم. 
من اجازه می خواهم اين نتايج را که در جلسات متعددی مورد بحث قرار گرفته اند در اينجا جمع بندی کنم.
1. ما به اين نتيجه رسيده ايم که اين حکومت قابل اصلاح نيست و همهء اشکال ممکن آن ضد اعلاميه حقوق بشر از آب در می آيند و لازم است که نيروهایی اپوزيسيون در مورد منحل ساختن اين حکومت با هم ائتلاف کنند. معنای اين نتيجه آن است که اگر کسی معتقد باشد اين حکومت اصلاح پذير است و بخواهد راه های اصلاح آن را پيشنهاد کند جائی در بحث ما ندارد و وقت ما را تلف می کند.
2. ما به اين نتيجه رسيده ايم که مبارزه برای انحلال حکومت اسلامی از طريق ائتلاف نيروهای مخالف آن بايد منجر به ايجاد يک تشکيلات هماهنگ کننده باشد که از آن با عنوان آلترناتيو نام می بريم. در نتيجه اگر کسی معتقد باشد که دست زدن به ايجاد آن ائتلاف و اين آلترناتيو لازم نيست جائی در بحث ما ندارد. 

3. ما به اين نتيجه رسيده ايم که ائتلاف و آلترناتيو مورد نظر نمی تواند در داخل کشور بوجود آيد و هر گونه حرکتی در راستای آن منجر به سرکوب شديد می شود و ناگزير رسالت ايجاد ائتلاف و آلترناتيو بر عهدهء اپوزيسيون برانداز خارج کشور گذاشته شده است. در نتيجه کسانی که معتقدند آلترناتيو يا در داخل وجود دارد و يا فقط می تواند در داخل بوجود بيايد و هرکوششی در اين راستا نيروهای داخل را تضعيف می کند جائی در بحث ما ندارد.

4. ما به اين نتيجه رسيده ايم که اغلب اختلافات مابين نيروهای مخالف و انحلال طلب حکومت در خارج کشور قابل حل و فصل نيست و تا زمانی که ملت ايران دارای حاکميت ملی نشده و حق دخالت آگاهانه در سرنوشت کشور خود را در محيطی آزاد نداشته باشد همهء اين اختلافات لاينحل می مانند. مثلاً اينکه در ايران آينده جمهوری خواهيم داشت يا پادشاهی مسئله ای نيست که بين ما خارج کشوری ها حل و فصل شود. يا اينکه نوع مديريت کشور بايد چگونه باشد تا از تمرکز و در نتيجه امکان بازتوليد استبداد جلوگيری شود نيز تنها با ارادهء مردم ايران قابل حل و فصل است. در نتيجه اگر کسانی بخواهند در قلمروی بحث دربارهء ائتلاف و آلترناتيوسازی وارد بحث در اين اختلافات شوند فقط کار ما را عقب خواهند انداخت بی آنکه بتوانيم بجائی برسيم.
5. ما به اين نتيجه رسيده ايم که کار ائتلاف و ايجاد آلترناتيو در خارج کشور ربطی به ايدئولوژی ها و برنامه های گروهی و حزبی ندارد. بديهی است که در فردای آزادی ايران هر حزب و گروهی بايد آزاد باشد که برنامه های خود را تبليغ کند اما در خارج کشور و در روند آلترناتيوسازی جائی برای طرح اينگونه تبليغات نيست و هر حزبی می تواند بيرون از چتر ائتلاف کارهای جاری خود را انجام دهد.
6. و بالاخره ما به اين نتيجه رسيده ايم که تنها مؤلفه ای که می تواند نيروهای سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب را در يک ائتلاف وسيع جای دهد آن است که همگی بپذيريم که قاضی و داور نهائی که به همهء اختلاف ها رسيدگی کرده و برای حل شان تصميم گيری خواهد کرد ملت ايران نام دارد که کشورش در اشغال عوامل حکومت اسلامی است و به اين دليل حاکميت و مالکيت خود را بر کشور از دست داده و در حال حاضر قادر به تعيين سرنوشت کشور نيست. 
اگر اين واقعيت پذيرفته شود، دستور کار ائتلاف و روند آلترناتيو سازی نيز چيزی جز مبارزه برای کوتاه کردن دست حکومت اشغالگر اسلامی و استقرار حاکميت ملی در ايران نيست. در نتيجه اگر کسی اعتقاد به وجوب استقرار حاکميت ملی نداشته باشد نمی تواند در بجث های ما حضور مؤثری داشته باشد.
حال اگر دوستان ديگر ما هم در اين جلسات نکات شش گانهء فوق را پذيرفتند ما قادر خواهيم بود هم قطار بحث را روی ريل درست اش که آلترناتيوسازی باشد قرار دهيم، هم موتورش را روشن کنيم و هم در اين بحث کنيم که موانع احتمالی سر راه ما چه خواهند بود و چگونه می توان آنها مرتفع کرد.
من در اينجا جمع بندی خودم را تمام می کنم و منتظر می نشينم تا ببينم که آيا دوستان ديگر هم به اين نکات اعتقاد دارند و يا اگر من در جمع بندی خود مرتکب اشتباهی شده ام آن را تصحيح کنند.
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وقتی از ائتلاف سخن می گوئيم منظور ما جمع شدن يک عده آدم زير يک سقف است برای انجام مأموريتی که همگی بر سر آن توافق کرده اند. اين آدم ها را نمی توان از کرهء مريخ وارد کرد و برای جمع شدن شان هم دو راه بيشتر وجود ندارد که در اينجا نظرم را در مورد راه اول عرض می کنم.

راه اول را در اصطلاح «مدل فيلادلفيائی» می خوانند چرا که وقتی قرار بود امريکا مستقل شود و صاحب قانون اساسی خود باشد عده ای از متفکران و روشنفکران مورد احترام جامعه در شهر فيلادلفيا جمع شدند و اعلاميهء استقلال امريکا را نوشتند و بعد از آن هم قانون اساسی امريکا نوشته شد. اين يک راه حل ساده و آسان بنظر می رسد و انسان وقتی به ايجاد ائتلاف و آلترناتيوسازی فکر می کند اولين آرزوئی که بنظرش می رسد اين است که ای کاش عده ای از متفکران و روشنفکران و شخصيت های مورد احترام جامعهء ايرانی هم گرد هم می آمدند و با هم برای استقرار حاکميت ملی در ايران و تفويض قدرت تعيين سرنوشت به دست ملت با هم همپيمان می شدند.


اما تجربهء سی سالهء گذشته نشان داده است که اگرچه هر از چند گاه يکبار عده ای دور هم جمع می شوند اما اين جمع ها عمر درازی ندارند، يا متلاشی می شوند و يا ادامه پيدا نمی کنند. و اين ناکامی ها موجب شده است که عده ای تحقق يک چنين امری را محال می دانند و می گويند که فکر ديگری بايد کرد. مثلاً میگويند که بهتر است بجای دل بستن به شخصيت ها رو به مردم بياوريم. البته معنای اين حرف چندان دقيق نيست. رو به مردم بياوريم که چه بشود؟ آيا قرار است از مردم دعوت کنيم که با هم ائتلاف کنند و آلترناتيو را بوجود آورند؟ و مگر همين شخصيت هائی که می گوئيم ائتلاف شان غيرممکن است از همين مردم نيستند؟

من فکر می کنم که اين يک قضاوت و نتيجه گيری شتابزده و نادرست است چرا که، بجای تحليل و دقت در دلايل ناکامی تلاش های تا کنونی، يکباره به نتيجه گيری می پردازد. اما اگر ما بتوانيم به دلايل ناکامی آگاه شويم آنگاه يا می توانيم برای آن دلايل چاره ای بيانديشيم و يا آن وقت می توانيم قضاوت کنيم که اين کار ناممکن است.


مثلاً من فکر می کنم تا همينجای کار جلسات خودمان اگر آن شش موردی که در بخش اول گفتم مورد نظر نباشد کار ما هم از هم اکنون به شکست محکوم است. مثلاً


- اگر کسانی را در جمع خودمان بياوريم که معتقدند حکومت اسلامی قابل اصلاح است همهء کوشش های ما دود می شود و از پنجره بيرون می رود و ما ديگر نه نيازی به ائتلاف داريم و نه به آلترناتيو سازی. و لازم می شود که قطار بحث مان را از ريل آلترناتيو سازی برداريم و روی ريل اصلاح طلبی بگذاريم که در آن صورت آدمی مثل من که معتقد است اصلاح طلبی به عمر نکبت بار حکومت اسلامی می افزايد در آن جائی نخواهد داشت.


- يا اگر بخواهيم با کسانی ائتلاف کنيم که می خواهند اختلافات عقيدتی را در خارج کشور حل و فصل کنند کارمان محکوم به شکست است. کسی که اصرار بکند که در فردای فروپاشی حکومت السامی دليلی برای همه پرسی دربارهء نوع نظام وجود ندارد چرا که مردم در انقلاب 57 گزينهء جمهوری را انتخاب کرده اند، يا کسی که از ائتلاف بخواهد که از همينجا اعلام کند که نوع مديريت کشور فدرالی خواهد بود، اهل يک چنين ائتلافی نيستو مذاکرات را به شکست خواهد کشيد.


می خواهم بگويم که مفروضات شش گانه ای که عرض کردم می توانند راهنمای ما باشند برای اينکه بدانيم برای ائتلاف در راستای استقرار حاکميت ملی سراغ چه کسانی برويم.
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مسئلهء مهم ديگر در راستای ايجاد ائتلاف و آلترناتيو سازی شناختن مواضع و افکار شخصيت ها و آنها را بصورتی شفاف با مردم در ميان گذاشتن است. من در ذهن خودم يک طرحی را برای اين برنامه تصور می کنم. مثلاً می توانيم از خودمان شروع کنيم و از همديگر بپرسيم. مثلاً من از آقای داعی بپرسم که اگر قرار باشد بر اساس مفروضات ششگانه که عرض کردم می خواهيم بر محور مبارزه برای استقرار حاکميت ملی در ايران با هم ائتلاف کنيم، آيا شما حاضر هستيد که در اين ائتلاف شرکت داشته باشطم؟ آيا برای اين کار ملاحظه و پيش شرطی داريد؟ آيا کسانی هستند که مفروضات و هدف ما را می پذيرند اما شما از همنشينی با آنها اکراه داريد؟ 

فکر کنيد که ما همين پنج شش نفری که در اين برنامه ها شرکت می کنيم بصورت بالقوه کانديداهای عضويت در يک چنين ائتلافی باشيم. مشکل ما چيست؟ و چقدر به اين کار رغبت داريم؟ من پيشنهاد می کنم از خودمان شروع کنيم و سپس توافق کنيمکه در برنامه های آينده بايد دربراه چه کسان ديگری بحث کنيم و از آقای شجره و آقای ميبدی بخواهيم که اين اشخاص را به برنامه دعوت کنند و ما بعنوان هيئت ژوری پای حرف های آنها بنشينيم و مردم هم ببينند که شخصيت های ما چه مواضع و ملاحظاتی دارند. يعنی برنامهء شما با اجرای اين طرح خودش تبديل به زايشگاه يک ائتلاف گسترده برای استقرار حاکميت ملی در ايران می شود و در عين حال مردم با کوچه پسکوچه های بحث های سياسی مربوط به اين کار آشنا می شوند.
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